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شکل های زندگی: به مناسبت انتشار «ترز راکن» از  امیل زولا

جمهوری ناتورال

مروری بر  رمان های «گشنگی» و «جلبک» نوشته کتایون سنگستانی
تهران ترسیم 

گزارشي از  یك رویداد فرهنگي در دوحه قطر
ترجمه و معضلات تبادل فرهنگی

«زنی به نام ترز با همدســتی مردی به نام لوران همســرش 
کامی را به قتل می رسانند و قتل را یک غرق شدن تصادفی جلوه 
می دهند اما بعدا پشیمان می شوند و با هم خودکشی می کنند». 
این خلاصه داستان «ترز راکن» (۱۸۷۶) سومین رمان امیل زولا و 
اولین اثر ناتورالیستی است. مشابه این داستان مکرر اتفاق افتاده 

و تازگی ندارد، اما زولا آن را طور دیگری تعریف می کند.
در زولا «مــزاج» جای «شــخصیت» را می گیرد و مناســبات 
میان آدم ها نه مناســباتی توأم با اندیشــه، احســاس و وجدان، 
بلکه میان جاندارانی با تن، خون و عصب تصور می شــود که هر 
یک می توانند مزاجی متفاوت یا شــبیه به هم داشــته باشند، به 
همیــن دلیل زولا درباره آنها می گویــد حیواناتی بدون روح اند و 
چنــدان اختیاری از خود ندارند، زیرا آنچه اســت روابط تنگاتنگ 
میان خون و عصب است و همان هم طبیعت انسانی است. «در 
تــرز راکن قصد من مطالعه طبع انســان ها بوده و نه منش آنها. 
من شــخصیت هایی را انتخاب کرده ام که تا بیشترین حد ممکن 
در سلســله اعصاب و خونشان باشــند و هر عمل زندگی شان را 
تهی از اختیار بنا بر جبریتشــان انجام دهند».۱ زولا ترز و لوران را 
انتخاب می کند، آنها جاندارانی انسان گونه اند و نه چیزی بیشتر. 
لوران دمدمی مزاج اســت و ترز طبیعتی خشــک و عصبی دارد. 
این طبیعت در عیــن حال متأثر از محیط اســت، ترز در کودکی 
احساســاتش سرکوب  شــده اســت و بعد از ازدواج با کامی در 
مغــازه تاریــک و نمور با مادرشــوهر لجوج خــود زندگی و کار 
می کرده، او همواره منقبض و عصبی است. از نظر زولا او تنها به 
علت یک واکنش کاملا شیمیایی به سمت لوران که خشن و قوی 
اســت کشیده می شــود و لوران که دمدمی مزاجی است ناگهان 
خود را در حالت آسیب پذیری حاد می یابد که مزاجش رفته رفته 
شــباهت به مزاج دخترک رنجور پیدا می کنــد. همه این فعل و 
انفعالات به خــون و عصب ارتباط پیدا می کند که تغییراتش آناً 
به مغز انتقال می یابد و ســپس کل وجــود را فرامی گیرد. به این 
ترتیب، از نظر زولا ترز و لوران در نهایت حیواناتی انســان گونه  اند 
و نه چیزی بیشتر و چنان که خود در مقدمه چاپ دوم می نویسد، 
کار او تنها به عنوان نویسنده آن است که «...جزء به جزء فعالیت 

ناملموس امیال استیلای غریزه و اختلالات ذهنی ای را که در پی 
تشنج عصبی روی می دهد در این حیوانات بررسی کند».۲

«طبیعــت» و «محیط» مهم ترین کاربردهای زولا برای توجیه 
و حل پیچیده ترین رفتار آدمیان اســت و واکنش شیمیایی نقطه 
تلاقی ارتباط آنان با یکدیگر اســت، به مجموعه اینها ناتورالیسم 
زولایــی گفته می شــود. زولا، ناتورالیســم را بــرای توصیف تن 
آدم های داســتانی اش به کار می برد. تن در زولا مضمونی کاملا 
طبیعــی دارد، اجبار به رعایت ناتورالیســم او را وامی دارد که در 
طبیعــت باقی بماند و بــا انبوهی از داده ها که بیشــتر به طبع، 
وراثــت و محیط برمی گردد به توصیف تن ها بپردازد و از این نظر 
تن را به بخشــی از خود طبیعت بدل کند، حتی تنی که در رنج و 

فلاکت غوطه ور است!
درهم آمیزی خون و عصــب در زولا به ارائه تاریخ بیولوژیک 
منتهی می شــود، مجموعه داســتان «روگن مــاکار» نمونه ای از 
آن اســت. کار زولا در اصــل ارائه تاریخ تغییــرات بیولوژیک دو 
خانواده روگن- ماکار در دوران امپراتوری دوم فرانسه است. این 
دو خانــواده از نظر فیزیولوژیک نماینــده توالی تدریجی عوارض 
مربــوط به خون و اعصاب اند کــه در هر نژادی بنا بر امر طبیعی 
رخ می دهد. اما نــگاه به غایت تیزبین زولا* باعث می شــود که 
او بــه تاریخ اجتماعی امپراتــوری دوم نیز بپردازد، شــاید از آن 
جهت که نمی تواند خود را در درون «خون» و «عصب» فرو کند، 
هرچند «خون» و «عصــب» پارامترهای اصلی و انکارناپذیر زولا 
در درک و تبیین مسائل پیرامون خود است. زولا در بسیاری موارد 
و به خصوص در کالبدشــکافی جامعه بورژوایی، زیست شناسی 
و جامعه شناســی را با یکدیگر تلفیق می کرد و مرزی میانشــان 
قائل نمی شــد. این از روح حاکم بر زمانه او ناشی می شد. کیش 
پرســتش واقعیات یا همان داده ها و فکت ها و سپس تفکیک و 
فهرست بندی و شیوه توصیفی آنها که در اولویت زمانه اش بود، 
باعث آن شده بود که زیست شناسی نه تنها اسرار ماده زنده، بلکه 
اسرار رفتار اجتماعی انسان را نیز آشکار سازد، کاری که نمونه آن 
را در داروین (۱۸۸۲-۱۸۰۹) و به صورت حاد در جریان موســوم 

به داروینیسم اجتماعی مشاهده می کنیم.
شیفتگی زولا به علوم طبیعی و فرط علاقه ای را که به خرج 
می دهد، می توان از جهات گوناگون بررســی کرد. از یک جنبه به 
خاطر آن اســت که برای هر سؤال پاســخی پیدا کند، اما زولا در 
علوم طبیعی متوقف نمی ماند و به عنوان نویســنده اشتیاق خود 
را به علوم اجتماعی نیز تســری می دهــد و در آثار خود به دوره 
تاریخی که در آن زندگی می کند می پردازد و ضمن آشکارســازی 

روندهای تعیین کننده اجتماع به دامنه موضوعات خود وسعت 
می بخشد و جنبه هایی از واقعیت را عیان می سازد که در گذشته 
به هیچ وجه در ادبیات مسبوق به سابقه نبوده و از این نظر زولا 
نقطه عطفی در ادبیات جهان است: علمی کردن ادبیات کاملا به 
زولا می آیــد و اتفاقا خوش بینی زولا** با افق هایی که علم وعده 

می دهد در همسویی کامل قرار می گیرد.
بیولوژی یا تبارشناسی بیولوژیک که زولا آن را سرلوحه کارهای 
خود قرار می دهد البته همه ماجرا نیســت، به نظر می رسد چیزی 
در زولا غایب باشد و آن پیچ وخم های روح است، روح نه به معنای 
مجرد یا متافیزیکی، بلکه حتی بــه معنای متداول مانند روح ملل 
یــا روح تاریخی و مواردی مشــابه در زولا وجود ندارد و مزاج های 
بشــری جای آن گونــه روابط روحی را گرفته اســت، مزاج هایی که 
چنان که گفته شــد مســتقیم به خون و عصب ربط پیدا می کنند. از 
نظر زولا حتی عوارض  روحی همچون پشــیمانی، عذاب وجدان و 
حس گناه و مواردی مشابه که در بسیاری از شخصیت های داستانی 
و از جملــه در ترز و لوران نیز مشــاهده می کنیم، چیزی جز اختلال 
طبیعی نیســت که صرفا به خاطر غلبه خون و عصب پدید آمده و 
ربطی به شــخصیت پیدا نمی کند. جهان زولا، جهان روشنی است 
که به واســطه جبر علم هرگونه ابهام یا پیشــامد را موکول به حل 
مســئله می کند، تا به آن حد که زولا بــا خوش بینی زیاد پیش بینی 
می کند که جمهوری آینده یا جمهوری ناتورالیســتی خواهد بود یا 

اصلا وجود نخواهد داشت.
پی نوشت ها:

* آلفونس دوده، نویســنده هم عصر با زولا، او را نویســنده ای با 
چشــمانی تیزبین معرفــی می کند که گویی از پشــت یاقوت به 

چیزها می نگرد.
** ناتورالیســت ها معمــولا به بدبینی شــهره  اند، امــا زولا در 
مجموع با وجود بیان زشــتی ها در زندگی، نویسنده ای خوش بین 

به حساب می آید.
۱، ۲. «ترز راکن»، امیل زولا، ترجمه محمد نجابتی

محمدمعین شرفائی: رمان «گشنگی» آخرین اثر کتایون سنگستانی است که امسال 
روانه کتا ب فروشــی ها شد. رمان اول این نویســنده «جلبک» نام دارد که در سال 
۱۳۹۵ به چاپ رسید و نوید یک نویسنده خلاق را داد. هر دو اثر سنگستانی فضای 
خانوادگی دارد و درباره شــخصیت هایی اســت که به دنبال رسیدن به هدفشان 
هستند و حاضرند پا روی هر چیزی بگذارند. برای بررسی رمان «گشنگی» نگاهی 
هم به رمان «جلبک» خواهیم داشت؛ چرا که پرداخت شخصیت، فرم و مضمون 
هر دو رمان اشــتراک های بســیاری با هم دارند، اما مسیر جدای خودشان را جلو 
می برند. در واقــع رمان جلبک کمک می کند که رمان «گشــنگی» با دید دیگری 
خوانده شود. در آن سو رمان «گشنگی» در عین قائم به ذات بودن نکاتی را روشن 

می کند که با رجوع به رمان «جلبک» آن نکات را بهتر درک کنیم.
رمان «جلبک» قصه دختر دانشــجویی اســت که با مادر و خواهرش زندگی 
می کنــد. اوضاع مالی خوبــی ندارند و هر کــدام در پی این هســتند چرخ خانه 
را بچرخاننــد. شــخصیت اصلــی این رمان در کنــار کار کردن دنبــال هدف های 
خودش اســت؛ جوانی می کند و ســعی می کند از زندگی ســختی که دارد لذت 
ببرد. مشــکلات مانند ســرعت گیر جلوی حرکت دختر را می گیرد، شکســت های 
عشــقی و اخراج های متعدد از کار باعث می شــود نحوه تفکــر دختر تغییر کند. 
در کنار اعتقادات قلبی خود، مدام از مســیر اصلی زندگی اش منحرف می شــود 
امــا اعتقاداتش را از دســت نمی دهد. بــه طور کلی می توان گفت شــخصیت 
رمــان «جلبک» در حال مبارزه اســت، مبارزه ای که با طنــزی باریک و بجا برای 
مخاطب بار عاطفی را کم می کند. این کم کردن بار عاطفی و پیشــرفت به سمت 

رئالیست تر شــدن حرکت رمان، دقیقا نکته ای اســت که در رمان 
«گشنگی» تکرار می شود. هرجا قصه (منظور در هر دو رمان) به 
سمت درگیری شــخصیت با وجدان کشیده می شود، نویسنده از 
راه اندازی بــه نام طنز به کار می گیرد. این نوع طنز را که معمولا 
به آن طنز سیاه گفته می شود؛ و بهره گرفتن از آن نیازمند زمینه ای 

است که در پیرنگ به طور کامل روی جزئیات آن کار شده باشد.
در رمان «گشــنگی» ما با دختری همراه می شــویم که درگیر 
خانواده و علاقه اش شــده، او کار طراحی لباس انجام می دهد و 
به دنبال این است که بتواند در یکی از بزرگ ترین مزون های تهران 
مشغول کار شــود. پدرش آلزایمر دارد و مرگ او که مشکوک به 
قتل اســت ســبب می شــود تغییرات عظیمی در خانــواده آنها 
پدیدار شــود. در این رمان هم ما شاهد طنزهای به موقع در کنار 

صحنه هایی هستیم که بار عاطفی را میزان می کند.
رمان هــای «جلبک» و «گشــنگی» از یک ســاختار مشــترک 
اســتفاده می کنند. اگر ســاختار ارسطویی یعنی شــروع، میانه و 
پایــان را در نظر بگیریم در این دو رمان شــاهد این هســتیم که 
پایان قصه جلوتر از پایان صفحات رخ می دهد. می شود این طور 
گفت: شروع... میانه... پایان... و شروع. در واقع بعد از پایان قصه 
اصلی در رمان ما شاهد تغییرات می شویم. پایان رمان «جلبک» 
به لحاظ صفحه این طور اســت: «مثل مادام بوواری جان بکند، 
مثل ســونیا در انتظار راسکولنیکف بماند یا مثل شانتال از خواب 
بپــرد و... می گذارم زندگی کند و پایانــش را جوری که فقط مال 
خودش اســت تمام کند-جوری که توی هیچ کتابی پیدا نشود» 

(رمان جلبک، صفحه ۱۱۶).
و در رمان «گشــنگی» پایان به لحاظ صفحه این گونه اســت: 
«مامان برنا را قلقلک می دهد و برنا ریسه می رود. آقا داد می زند 
شــیوا، بیا آقا جون. بدو دختر. بالاخره اسمم یادش آمد بعد چند 

ســال. هر سه تا تیپ زده اند و شــنگول اند. برنا جیغ می کشد تپل خانم، بیا دیگه! 
خنده ام می گیرد. ایســتاده اند دم پنجره. هوا خنک است و حالم را خوش می کند. 
آقا دستش را دراز می کند طرفم و بلندم می کند. می رویم آن سوی پنجره. پاهایم 
روی زمین نیست و ســبکم. هر چهار نفرمان سبک شده ایم و می خندیم» (رمان 

گشنگی، صفحه های ۱۲۸ و ۱۲۹).
در ســاختار ســه پرده ای به لحاظ قصه در رمان های «جلبک» و «گشــنگی»، 
نویســنده سعی در تعادل احساســات دارد. طنزهای به موقع و متناسب با محتوا 
تــا پایان از لحاظ قصه کاملا منطبق پیش می رود. نویســنده بعــد از پایان قصه، 
فاصله گذاری می کند. نثر تغییر می کند و ما به یک  لایه دیگر شــخصیت می رویم. 

حالا پایان قصه در هر دو رمان:
رمان «جلبک»: «بــه خاطر کائوس  مان می گویم تولــد مهرنوش بوده ام. اما 

حالا، توی این هیروویر سنجاقم از کیف فاضله درآمده» (صفحه ۹۰).
رمان «گشــنگی»: «شــب نریمان نمی آید. مامان هم کلیدساز می آورد و همه 
قفل و کلیدها را عوض می کند. نریمان تا ســر ماه به مامان مهلت داده این جا را 
خالی کند، وگرنه خانه را با اسبابش می فروشد. اما ما سه تا قرار گذاشته ایم بهش 
رو ندهیم و شکایت کنیم که نریمان از آلزایمر آقا سوءاستفاده کرده و آقا را راضی 

کرده تا خانه را به نامش کند» (صفحه ۹۰).
این تکنیک که در تئاتر به نام فاصله گذاری برشــت شــناخته می شود، کاربرد 
بســیاری دارد و معمولا هم برای ایجاد فاصله از همزادپنداری مخاطب با قصه 
به کار برده می شــود. در این رمان نمی شود گفت فاصله گذاری از همان نوع تئاتر 
است چرا که نویسنده سعی دارد با تغییر لحن و رفتار شخصیت، 

این تکنیک را به کار ببرد.
هر دو رمان «جلبک» و «گشــنگی» ســعی در ترسیم تهران 
و خانــواده دارند. شــهر به مثابه شــخص و بالعکــس. آنچه 
مــا از تهران در ایــن دو رمان  می خوانیم تفــاوت دارد. در واقع 
نویســنده در رمان «جلبک» بیشتر به ســمت حرکت و سرعت 
در تهــران رفتــه و در رمــان «گشــنگی» ایســتایی در تهران را 
بررســی می کند. همان گونه که شهر و نقشه آن رابطه مستقیم 
با نوع فکر انســان دارد، در رمان «گشــنگی» این ترســیم نقشه 
در عین ایســتایی منجر به تغییر شخصیت ها می شود. در رمان 
«جلبک» این نکته به شکل دیگری ارائه می شود. رمان گشنگی 
مدام در حال پوشــاندن اســت. همه از یک چیزی فرار می کنند 
و ســعی دارند که خلأ را پر کنند. مثلا شــخصیت اصلی رمان 
«گشــنگی» در تلاش است از پدر آلزایمری اش مراقبت کند، اما 
در ذهنــش چیزی دیگر می گذرد. بعد از فاصله گذاری یعنی در 
قسمت دوم دلتنگی شــخصیت را می خوانیم. مدام همه چیز 
در حال جابه جایی اســت. تغییر بســیار کند شکل می گیرد، اما 
حتمی جلو می رود. در رمان «جلبک» سرعت ملاک واقع شده 
است، شــخصیت ها به جای فراری شدن از اصل موضوع این بار 
به دل واقعه می زنند، نترس تر هســتند. اما در رمان «گشنگی» 

شخصیت ها محافظه کارتر می شوند.
رمان های «جلبک» و «گشنگی» از نثر روانی برخوردار هستند. 
قصه ها در این دو رمان، سرراســت و نــوع روایت فاقد پیچیدگی 
اســت، تکنیک ها و فرم به قاعده اســتفاده شده و نویسنده تلاش 
کرده اســت فرم و نــوع روایــت را پیچیده نکند. یکــی از ارکان 
رمان های مدرنیســم حــذف پیرنگ اســت. در فصل های این دو 

رمان روی پیرنگ کار شده و از اطناب جلوگیری شده است.

یکشنبه
۲۳  بهمن  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۹۴

عبدالنبی قیّم: روزهای شنبه و یکشنبه ۲۸ و ۲۹ ژانویه ۲۰۲۳ مصادف با هشتم و نهم بهمن 
۱۴۰۱ نهمین کنگره بین المللی ترجمه و معضــلات تبادل فرهنگی به همت انجمن روابط 
عربی و بین المللی (منتدی العلاقات العربیه والدولیه) در دوحه پایتخت قطر برگزار شــد. 
در این کنگره که همه ســاله در چنین روزهایی منعقد می شــود، استادان و صاحب نظران و 
مترجمان از کشــورهای مختلف درباره کارهای انجام شــده، ویژگی ها و معضلات ترجمه از 
زبان عربی به زبان های دیگر و همچنین از زبانه های دیگر به زبان عربی ســخنرانی می کنند. 
امسال تعداد شرکت کنندگان در این همایش ۱۷۰ پژوهشگر و مترجم از ۳۳ کشور خارجی و 
عربی بود. تعداد سخنران ها نیز ۲۸ نفر و از ۱۴ کشور بود که در دو نوبت صبح و بعدازظهر 
روز شنبه و صبح روز یکشنبه نتیجه بررسی ها و مطالعات خویش و تجربیات شخصی خود 
را به سمع حاضران رساندند. روز یکشنبه بعدازظهر به اعلام اسامی برندگان و اهدای جوایز 
اختصــاص یافت. انجمن روابط عربی و بین المللی در ســال ۲۰۱۱ در دوحه قطر و با هدف 
حمایت از توســعه و پیشرفت آگاهی های سیاسی و فرهنگی و تقویت راه های گفت وگو بین 
افکار و اندیشــه های مختلف و با بودجه دولتی تشــکیل شــد. انجمن بر نشر و اشاعه آرا و 
افــکاری که دیدگاه های مختلف را تقبل می کند، تأکید دارد و به دنبال دســتیابی به بهترین 
راه حل هــا برای معضلات و مشــکلات محلی، منطقه ای و اشــاعه فرهنگ صلح و تفاهم 
بین المللی اســت. فعالیت های انجمن شــامل برگزاری همایش ها، انتشــار کتاب، انجمن 
فرهنگــی و برگزاری جایزه ترجمه از زبان عربی به دیگــر زبان ها و از زبان های دیگر به زبان 
عربی است. مهم ترین و مشــهورترین فعالیت انجمن، جایزه ترجمه است که از سال ۲۰۱۵ 
میلادی (۱۳۹۴ ش) به نام امیر سابق قطر و پدر امیر فعلی یعنی شیخ حمد همه ساله برگزار 
می شود و نام کامل آن «جائزه الشیخ حمد للترجمه و التفاهم الدولی» یعنی جایزه ترجمه 
و تفاهم بین المللی شــیخ حمد اســت. همه ســاله یکی از زبان های زنده و پرمخاطب دنیا 
که میزان ترجمه های آن از زبان عربی و برعکس درخور توجه اســت، به عنوان زبان اصلی 
انتخاب می شــود، در جوار آن زبان های دیگر که پرمخاطب نیســتند یا ترجمه های کمتری 
از زبــان عربی و به زبــان عربی دارند، به  عنوان زبان های فرعی برگزیده می شــوند. در اولین 
دوره زبــان ترکی به عنوان زبان اصلی بود، پس از آن در دوره های بعدی به ترتیب زبان های 
اســپانیایی، فرانسوی، آلمانی، روسی، فارســی و چینی زبان های اصلی بوده اند. امسال بعد 
از هشت ســال مجددا زبان ترکی زبان اصلی شــد و در کنار آن زبان های قزاقی، رومانیایی، 
باهامایــی، ویتنامی و ســواحیلی زبان های فرعی بودند. براســاس مصوبــات انجمن، زبان 
انگلیسی از قاعده فوق مستثناست و همه  ساله در همه دوره ها به همراه زبان اصلی مشمول 
جایزه اســت و به مترجمان از زبان انگلیسی به زبان عربی و برعکس جایزه تعلق می گیرد. 
همان طورکه ذکر شد، در سال ۲۰۲۰ زبان فارسی بود و زبان انگلیسی  زبان های اصلی بودند 
و زبان های کردی، پشتو، بنغالی، سوئدی و زبان هوسا که زبان ۴۷ میلیون از مردم چاد، شمال 
نیجریه، غنا، کامرون و ساحل عاج است، زبان های فرعی آن دوره بودند. نگارنده برای تألیف 
فرهنگ های ســه گانه عربی- فارسی (یک جلدی، میانه و دوجلدی) برنده این جایزه شدم و 
آقایان موسی بیدج، صادق خورشــا، صادق دارابی، خانم نبهانی از ایران و آقایان مصطفی 
البکور از ســوریه و یوسف بکار از اردن دیگر برندگان این جایزه در سال ۲۰۲۰ بودند. به دلیل 
شــیوع بیماری همه گیر کرونا همایش مذکور و مراسم اعطای جوایز که باید در ژانویه ۲۰۲۱ 
برگزار شود، برگزار نشد و برندگان مقالات خود را از طریق فضای مجازی ارائه کردند. امسال 
بعد از دو ســال، همایش مزبور و اعطای جوایز به  صورت حضوری بود که از برندگان ســال 

۲۰۲۰ نیز برای شرکت در این مراسم دعوت به  عمل آوردند.
ارزش اجمالــی جوایز هر دوره دو میلیون دلار آمریکایی اســت که به ســه حوزه تعلق 
می گیرد، یکی از این حوزه ها، حوزه ترجمه است که به چهار بخش تقسیم می شود: ترجمه از 
عربی به انگلیسی، ترجمه از انگلیسی به عربی، ترجمه از عربی به یکی از زبان ها (امسال از 
عربی به ترکی)، جایزه ترجمه از یکی از زبان ها به زبان عربی (امسال از ترکی به عربی). دوم، 
جایزه دستاورد: این جایزه به مترجمانی اعطا می شود که از زبان برگزیده آن سال مثلا در سال 
۲۰۲۰ زبان فارسی به زبان عربی و برعکس میزان معتنابهی کتاب های ارزشمند ترجمه کرده 
باشند. سوم، جایزه تفاهم بین المللی: این جایزه به افراد یا نهادهایی مانند مؤسسات فرهنگی 

یا انتشــارات و از این قبیل اعطا می شود که در نشر و اشاعه فرهنگ صلح و دوستی و تفاهم 
بین ملل مختلف گام های مؤثری برداشته باشند.

جایزه شــیخ حمد معتبرتریــن و معروف ترین جایزه ترجمه در جهان عرب اســت. یکی 
از دلایل اعتبار آن ســخت و دشــوار بودن انتخاب برنــده و معیارهای انجمــن برای تعیین 
بهترین ترجمه اســت. در مرحله اول تقاضای شــرکت کنندگان مورد بررسی قرار می گیرند و 
در صورتی که ترجمه های ارســالی با معیارها و ضوابط انجمن همخوانی نداشــته باشند، در 
همان مرحله حذف می شوند. و آن چنان که برگزارکنندگان گفتند، تقاضاها از لیست اولیه به 
یک لیســت کوتاه تقلیل می یابد. به عنوان مثال امســال لیست اولیه کتاب های ترجمه شده از 
انگلیسی به عربی ۳۷ کتاب بود که به هشت کتاب تقلیل یافت. پس از آن کتاب های مندرج 
در لیست اخیرالذکر به سه داور مورد اطمینان در همان کشوری که زبان آن زبان برگزیده سال 
است، داده می شــود. مثلا در سال ۲۰۲۰ کتاب ها برای داوران ایرانی ارسال شد. علاوه بر نظر 
داوران در صورتی کــه رأی داوران، برگزارکنندگان را قانع نکند، این بار ســراغ یک و در بعضی 
موارد سه مشاور می روند و نظر آنها را درباره کتاب جویا می شوند. گاهی وقت ها نظر مشاوران، 
برگزارکنندگان را متقاعد نمی کند و چه بســا اتفاق افتاده برای آن دسته یا گروه جایزه نفر اول 
را اعلام نکرده باشــند؛ چون از نظر آنها هیچ کدام از کتاب ها شایســتگی اول شــدن را ندارند. 
به همین دلیل ســال به سال بر تعداد شرکت کنندگان در جایزه افزوده می شود. به دلیل همین 
استقبال است که در روز شنبه ۲۸ ژانویه زمانی که در همایش شرکت داشتم، برگزارکنندگان 
به من اطلاع دادند که امشــب هیئت امنا تصمیم گرفت زبان ترکی و زبان فارسی را از قاعده 
هشــت سال مستثنا کند و به  جای هر هشت ســال، زبان ترکی هر سه سال و زبان فارسی هر 
چهار سال به عنوان زبان اصلی مسابقات خواهند بود. علت آن را هم استقبال مترجمان ترک 
و مترجمان فارســی بیان کرده اند. علاوه بر این مسئولان در جایزه اهمیت خاصی برای این دو 
زبان قائل هستند و به دنبال تحکیم و تقویت پیوندهای دوستی و مودت میان جهان عرب با 

ایرانیان و ترک ها هستند.
موضوع کتاب نقش بســزایی در پذیرش آثار نزد برگزارکنندگان دارد، از این نظر مترجمان 
ما باید ســعی کنند موضوعاتی را که باعث معرفی ادبیات و تاریخ و فرهنگ جهان عرب به 
ایرانیان می شود یا موضوعاتی که باعث معرفی ادبیات، تاریخ و فرهنگ ایران به جهان عرب 
می شود، برای ترجمه انتخاب کنند. به امید روزی که ما هم بتوانیم چنین جایزه ای برگزار کنیم 
و همه مترجمانی را که از زبان فارسی به زبان های دیگر یا برعکس از زبان های دیگر به زبان 
فارسی ترجمه می کنند، از اقصا نقاط جهان در تهران یا هر شهر دیگری گرد هم آوریم تا باعث 
تقویت و تشویق ترجمه به زبان فارسی و برعکس شویم. یکی از صحنه های باشکوهی که من 
در قطر دیدم این بود که افراد از ملیت های مختلف از ایتالیایی، انگلیســی، اسپانیایی، یونانی، 
فرانسوی، یونانی، بلغاری، رومانیایی، ترک پاکستانی، اندونزیایی، بنگلادش و برخی کشورهای 
آفریقایی و از کشورهای عربی از مغرب و تونس تا مصر، سوریه، لبنان، عراق، عمان، کویت و... 
همه گرد هم آمده بودند و با زبان واحد یعنی زبان عربی با هم گفت وگو و تبادل  نظر می کردند 
و تجربیــات خود را در زمینه ترجمه بیان می کردنــد. کاش ما هم بتوانیم چنین صحنه های 

زیبایی که پیام آور مهر و محبت و دوستی است، خلق کنیم.
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